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متخصصنقشهایقهرمانمحور
بررسی جزء به جزء فعالیت هنری علی انصاریان از سال 93 تا سال 99  

هر سال چند فیلم و سریال بازی کرد و تجربه های او در زمینه اجرا چه 
بود؟ انصاریان در این سال ها چه کارنامه ای از خود به جا گذاشته است؟

برایدیدهشدنزورنمیزنم
علی انصاریان مقابل دوربین راحت بود و موقع اجرا شیوه منحصربه فرد خود را 

دنبال می کرد
در جام جهانی 2018 تلويزيون اينترنتی آيو اسپرت برنامه ای به اسم زابیواکا را بارگذاری کرد؛ برنامه ای 
که اجرای آن را ابتدا آزاده صمدی برعهده داشــت و خیلی زود به علی انصاريان و مجید ياسر رسید. 

او در اجرا نشان داد دنبال ســبک منحصربه فرد خود است. گذر او 
بعدا هم به اجرا افتاد. گفته های انصاريان درباره تجربه اجرای 

اين برنامه را مرور می کنیم: »من هم می توانم جدی بگويم 
سلام و ... اتفاقا می توانم کاملا جدی باشم، ولی وجه جدی 
بودن من خیلی تلخ است. من تابويی را در اجرا شکستم که 

بگويند اين همان فوتبالیست است؟ چندبار که با تهیه کننده 
صحبت کرديم ، به اين نتیجه رسیديم كه اگر ريتم و مدل برنامه 

را عوض کنیم، ممکن است مخاطب آن را پس بزند. در شرايطی 
که جامعه ما با آن روبه روست، بايد همه کاری کنیم که حال 

بیننده خوب شود. حال وقتی خوب می شود که با او روراست 
باشیم. البته خیلی وقت ها روراستی به ضررم تمام شده. 
من وقتی می بینم بازار بسته شده، مشکل درست شده، 
خوزستان اين وضع را دارد، آدم ها گرفتارند و ... من که 
درد نداری و گرسنگی را می دانم، چرا بايد ساکت باشم؟ 
چون من هم از اين قشــرم، بچه مايه دار نیســتم که. 

فرزند کارمند بوده ام که پدرم نان حلال سر سفره  مان 
گذاشــته. برای همین در اوج خوشحالی، يک باره 

انتقاد می کنم. در چنین شرايطی معلوم است که 
کار سختی دارم، ولی برای خنداندن مردم 

باور کن زور اضافی نمی زنم، بلکه با آنها 
صادق هستم.«

آدمي هستم غیرقابل پیش بیني!
بازخوانی اولین گفت وگوی علی انصاریان درباره بازیگری که سال 93 با روزنامه هفت صبح انجام 

داد. این مصاحبه دربرگیرنده علائق دیگر این بازیکن فقید، از جمله اجرا هم هست
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علی انصاریان دوبار با زنده یاد 
ماه چهره خلیلی همبازی شد؛ 

یک بار در فیلم هدیه و بار دیگر 
در فیلم عشق و خیانت. خلیلی 
را چند ماه پیش از دست دادیم 
و انصاریان هم هفته گذشته از 

میانمان رفت.

03
05

بعد از اینکه انصاریان در 
زابیواکا اجرایی متفاوت 

ارائه داد، با پیشنهادهای 
زیادی برای اجرا مواجه شد. 
شاخص ترین برنامه هایی که 

انصاریان اجرای آنها را رد 
کرد، فصل اول و دوم شوتبال و 

مسابقه پنج ستاره است.

در کارنامه علی انصاریان پنج 
فیلم با حال وهوای کمدی 

دیده می شود: اژدر رضا 
سبحانی، کلوپ همسران 

مهدی صباغ زاده، رمانتیسم 
عماد و طوبا کاوه صباغ زاده، 

»هولیا«ي مرتضی آتش زمزم و 
»بانک زده ها«ي جواد اردکانی 
فیلم هایی هستند که فضایی 

کمدی دارند.
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شروع رسمی بازیگری علی 

انصاریان توأم با تهیه کنندگی 
بود. او در فیلم کلاف به همراه 

شهرام دانشپور تهیه کنندگی 
را برعهده داشت. خودش به 

هفت صبح گفته بود: نمي خواهم 
تهیه كنندگي ام در اتفاقات 

فیلم دخالت كند. در كلاف هیچ 
دخالتي نداشتم، چون وقتي 

عواملت را حرفه اي مي بندي، 
دیگر نباید نگران باشي.
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از میان پروژه هایی که علی 
انصاریان در آنها بازی کرد، 

کارگردان چهار فیلم زن 
بوده اند. او در فیلم براي من و 
ما، ساخته پرند زاهدي و قطع 

فوری، ساخته مریم بحرالعلومی 
بازی کرده است. دوبار هم با 
فرناز امینی در فیلم های بی 

پی ام بند و حس خوب زندگی 
همکاری کرد.

سال 93 نقطه عطف زندگی علی انصاریان است. او بعد از چند تجربه کوتاه بازیگری، اولین 
نقش بلند خود را در »کلاف« بازی کرد و نگاه ها درباره او عوض شد. انصاریان در این تله فیلم 
نشان داد عزمش برای بازیگری جزم است. بعدا مشخص شــد او گام را درست برداشته... . 
»کلاف« که در شبکه خانگی منتشر شــد، با علی انصاریان تماس گرفتیم. به دفتر روزنامه 
آمد و ساعتی به مصاحبه و ساعتی به خاطره بازی گذشت. همان شد سرآغاز یک دوستی. 
علی آقا بامعرفت بود و با تغییر مسیر حرفه ای، ذره ای اخلاقش عوض نشد. او همیشه انصاریان 
»خودمانی« و »بامعرفت« بود. این گفت وگو که نخستین مصاحبه او درباره بازیگری است را 

مرور می کنیم... .

»كلاف« جدي ترین ورژن بازیگري علي انصاریان است. تا پیش از این عمدتا نقش خودت 
را بازي كرده اي و اندازه آن هم كوتاه بوده. كاراكتر فریبرز اما به خاطر قابلیتش مي تواند نگاه ها 

را به تو تغییر دهد.  
من بچه پايین شهر تهرانم؛  میدان خراسان،  خیابان قیاسي. خیلي از آدم ها مثل علي پروين، بهروز 
رهبري فر، طیب،  رمضون يخي،  مصطفي ديوونه و همه كســاني كه شما به اسم مي شناسید در اين 
محله زندگي كرده اند. اين آدم ها مرام عجیب وغريبي داشتند؛ آدم هاي لوطي منشي بودند كه خیلي 
سخت زندگي مي كردند، مثل رابین هود بودند كه دست خیلي ها را مي گرفتند، درحالي كه خودشان 
محتاج بودند. فريبرز »كلاف« آدمي از همین جنس اســت كه در كل زندگي اش يك تخت دارد. 
نظافتچي باشگاه است؛  باشگاه را جارو مي كند كه فقط جاي خواب به او بدهند. پس وقتي پیشنهاد 
وسوســه انگیزي به او مي دهند فورا قبول مي كند. من خودم از 14 سالگي بايد كار مي كردم. صبح 
تابستان ها با برادرم محمد مي رفتیم سر كار و بعدازظهرها فوتبال بازي مي كرديم. من اين مراحل را 
گذرانده ام. مي فهمم آدم بي پول و »گشنه« يعني چي. من كه سال 69 مجبور بودم با چهارتا بلیت 
اتوبوس از میدان خراسان بروم ســیدخندان و با چهارتا بلیت يك توماني هم برگردم، آدمي مثل 

فريبرز »كلاف« را درك مي كنم. 
بدل نداشتي؟

ابدا. حتي در صحنه تیراندازي گوشــه سر من چاشني گذاشــته اند و وقتي مي تركد، اين قدر صدا 
مي دهد كه ناخودآگاه سرم را تكان مي دهم.

چرا این قدر طول كشید كه یك نقش بلند بازي كني؟
ببین مهران غفوريان، مهران مديري و مازيار میري خیلي به من لطف دارند. من در »پاداش سكوت« 
كنار پرويز پرســتويي،  رضا كیانیان و مهتاب كرامتي بازي كردم، ولي در ســريال آقاي مديري و 
غفوريان همان علي انصاريان را مي ديدي. خب اين نظر دوستان بود و من هم قبول مي كردم. البته 
من هیچ وقت نقش علي انصاريان را نمي توانم بازي كنم، چون آدمي غیرقابل پیش بیني هستم. اگر 

كاري را دوست داشته باشم انجام مي دهم، اگر نداشته باشم نمي توانم انجام بدهم.
از اول قرار نبود خودت نقش اصلی »كلاف« را بازي كني. چه شد كه بازي كردي؟

با خیلي ها صحبت كرديم؛  حامد بهداد،  حامد كمیلي،  امیر جعفري، عباس غزالي و كامران تفتي. 
يعني كساني كه به نقش مي خوردند. پوريا پورسرخ را هم مي خواستیم كه نقش كیكاووس ياكیده را 
بازي كند، ولي نشد. خلاصه سه روز به كار مانده بود، اما براي نقش فريبرز با كسي به توافق نرسیده 
بوديم. نويد فرح مرزي گفت بیا يك تســت بزن. من هم واقعا نقش فريبرز را دوست داشتم. از خدا 
مي خواستم كسي بازي نكند تا به خودم برسد )خنده(.  پلان اول را كه گرفتیم، ديدم همه يك جوري 

نگاه مي كنند و فهمیدم خدا را شكر همه چیز »اوكي« شده.
خودت چطور؟ راش ها را كه دیدي »حال« كردي؟

من اصلا راش ها را نگاه نكردم. دوست ندارم تا وقتي فیلم آماده نشده، آن را ببینم. منتها مي دانستم 
دارم چه كار مي كنم. ببین من اگر كاري را دوست نداشته باشم اصلا انجام نمي دهم.

ممكن است براي خیلي ها این ذهنیت پیش بیاید كه علي انصاریان فیلمي را تهیه كرده تا 
خودش نقش اول آن را بازي كند.

نه واقعا خیلي اتفاقي شد. همه بازيگراني كه قرار بود نقش فريبرز را بازي كنند شاهد زنده هستند. 
مي توانید بپرسید. حالا متاسفانه، خوشــبختانه البته )خنده بلند( نشد بازي كنند و به من رسید. 
دوســتان خیلي كمك كردند تا بتوانم نقش فريبرز را به خوبي بازي كنم؛ شــهرام شاه حسیني به 
عنوان كارگردان؛ لیلا اوتادي و كیكاووس ياكیده به عنــوان بازيگر مقابل و همه عوامل ... مادر من 
فیلم نگاه نمي كند؛  اصلا دوســت ندارد. اولین بار كه فیلم را با مادرم ديــدم،  گريه كرد. گفتم پس 
صددرصد گرفته. البته بايد از محسن چاووشي تشــكر ويژه كنم به خاطر آهنگ فوق العاده اي كه 

براي فیلم خواند.
واکنش شاگردهایت چه بود؟

پدر يكي از شــاگردانم در مدرسه فوتبال تعريف مي كند كه پســرش آخر فیلم مي زند زير گريه و 
مي گويد »آقامون ديگه سر تمرين نمي آد!« اين يعني فیلم تاثیرگذار بوده. فیلم ته دارد، سر دارد؛  

فیلم هندي نیست.
خیلي وقت است خواندن ترانه روي فیلم ها و در تیتراژ از مد افتاده، اما به خاطر علاقه ات به 

فیلم هاي قهرمان محور و نوستالژیك در »كلاف« این كار را كرده اي. پیشنهاد خودت بود؟
بله. دوست داشــتم فینال فیلم با يك آهنگ خیلي خوب همراه باشد كه حس مخاطب را از فیلم 
صدبرابر كند. من خودم عاشق صداي فريدون فروغي،  فرهاد و ايرج هستم كه در بیشتر فیلم هاي 
آن زمان شنیده مي شد. من خیلي سال بود كه دنبال قهرمان در فیلم هاي ايراني مي گشتم. پرويز 
پرستويي فوق العاده است؛  جمشید هاشم پور و فرامرز قريبیان عالي هستند. اولین فیلمي كه از او 
ديدم »صلات ظهر« بود. حالا چه خوب است اين فیلم ها با آهنگ مناسب همراه باشند. خب حست 
را دوچندان مي كنند. يك چیز ديگر اينكه من اصلا بازي كامپیوتري بلد نیستم، ولي از قديم فیلم 
مي ديدم. ســر فیلم »قیصر« 20 بار گیر بودم؛ هردفعه يك نفر آن را اجاره مي كرد. اجاره فیلم هم 
روزي 50 تومان بود. سه روز دستم بود، ولي پول نداشــتم آن را بدهم تا اينكه آمدند در خانه فیلم 

را گرفتند.
غیر از هدایت كارگردان، براي نقش فریبرز چه كار كردي؟

فكر كنم يك جواب خوب بتوانم بدهم. بهرنگ توفیقي يك روز به من زنگ زد و يك فیلمنامه برايم 
فرستاد به نام »سوختن« كه زامیاد سعدونديان نوشــته بود. داستان يك آدمي است كه 15 سال 
زندان بوده و حالا آزاد شده. گفتم بهرنگ اجازه بده ببینم مي توانم اين شخصیت را پیدا كنم. اصلا 
دوستش دارم؛  مي توانم آن را بازي كنم. بعد از ســه روز گفتم كار را دوست دارم. مي خواهم بگويم 
اگر آدمي را پیدا نكنم، آن را بازي نمي كنم. چون بايد اول خودم باورش كنم. چندتا سريال به من 

پیشنهاد شد كه خدا دوستم داشت و قبول نكردم. چون كارهاي خوبي نشدند. 
كلا در اختیار كارگردان بودی یا به واسطه تهیه كننده بودن براي نقش پیشنهاد داشتي؟

من به همه كارگردان ها گفته ام اگر خوب بازي كنم به نفع توست و اگر بد بازي كنم به ضرر تو. اگر 
بد شــود، مي گويند يك بازيكن آورده و فیلم را خراب كرده؛  اگر خوب شود، مي گويند كارگردان 
خوب توانسته از او بازي بگیرد. منِ انصاريان نه دنبال شهرتم، چون آن را قبلا به دست آورده ام،  نه 
دنبال نشان دادن قیافه ام هستم. كلا در اختیار كارگردان قرار دارم و پیش خودم مي گويم اين قدر 
تجربه دارد كه مي خواهد من چه كار كنم، چه كار نكنم. من يك درصد دخالت نداشتم و روزي هم 

كه »كلاف« تمام شد، بچه ها خبر نداشتند من تهیه كننده هستم.
در بازیگري هدف گذاري داری؟

دارم. من همیشه گفته ام هیچ احتیاجي ندارم كه حتما بازي كنم. پس امكان ندارد به هر كاري تن 
بدهم. قبل از اينكه بله بگويم، با چند نفر مشورت مي كنم بعد قبول مي كنم. هنوز هم در حال تجربه 
هستم. تجربه، تجربه، تجربه. من سه تا دربي اول اســتقلال – پرسپولیس نمي فهمیدم چه اتفاقي 

مي افتد، فقط مي دويدم. بعد از هفت تا بازي تازه فهمیدم دربي بازم.
همیشه هم پرسپولیسي ها تشــویقتان مي كردند، حتي در دربي اي كه استقلالي 

شدي... 
)خنده( اين قدر من را تشويق كردند كه وسط زمین از علي منصوريان مي پرسیدم كدام طرفي 
بايد بازي كنم؟! بپرس از علي. بعد هم كه به رختكن رفتیــم، گفتم من بازي نمي كنم. من 
ذهنیت مهدي هاشمي نسب را داشتم ... من معتقدم همه چیز به ريشه است نه به ريش. ما 
دهه پنجاهي ها نسلي هستیم كه نه جنگ را فهمید نه صلح را. قهرمان هاي ما سعید راد،  فرامرز 
قريبیان و جمشید آريا بودند. اولین فیلمي كه همه ديدند »عروس« بود. ولي وقتي جمشید 

هاشم پور با اسلحه مي آمد، سالن پر از سوت و كف مي شد. 
در دوران فوتبالي ات معلوم بود براي دوربین بازي مي كني!

)خنده بلند(  مي داني مهرداد میناوند به من چه مي گويد؟ مي گويد علي انصاريان دوربین دزد 
بود توي بازي ها. من چراغ قرمز دوربین را حتي وقتي طبقه دوم اســتاديوم بود مي ديدم. 
امكان نداشــت بلافاصله اوت را پرتاب كنم. چندثانیه صبر مي كــردم، مي ديدم دوربین 
چرخیده و چراغ قرمزش روشن شده، بعد توپ را پرتاب مي كردم. اين كارها را قشنگ بلد 

بودم.
نیكبخت واحدي هم موقعي كه اسكوربورد در ورزشگاه نصب شد ،  براي دوربین بازي 

مي كرد، اما مشخص بود حواسش به دوربین هست. اما تو خیلي رئال بازي مي كردي!
من حتي موقع افتادن هم بازي مي كردم. اينكه جايم را در زمین پیدا كنم خیلي برايم مهم 
بود. براي همین در »كلاف« با يك يا دو برداشــت كارم تمام مي شد. يا در »سوختن« بايد 
گريه مي كردم،  گفتند مي خواهي برايت اشــك بیاوريم؟ گفتم واي به حال من كه نتوانم 
طبیعي گريه كنم! از بهرنگ بپرســي تأيید مي كند؛ يك جوري گريه كردم كه همه مانده 

بودند. 
این چیزها را از كجا جمع كرده اي كه حالا مثلا مي تواني راحت گریه كني؟

من خیلي فیلم مي بینم. شايد كم بخوانم، اما فیلم زياد مي بینم. هر شب يك فیلم مي بینم. 
خودم را حتي جاي قهرمان مي گذارم. مي گويــم اگر من بودم چه كار مي كردم. براي همین 

دفعه اول فیلم را متأسفانه نمي فهمم.
  سالي كه شما چهره شدی، پرسپولیس خیلي ستاره داشت، به خاطر همین علاقه ات 

به قهرمان بودن، با كارهایي كه كردي خیلي زود از دیگر ستاره ها جدا شدي.
بازي استقلال- پرسپولیس يادتان هست كه هیچ كس جرأت نمي كرد موهايش را ببندد؟ از 
پله ها داشتم مي رفتم بالا، گفتم من موهايم را مي بندم. گفتند تو اين كار را نمي كني. من اين 
كار را كردم و همه يك جوري نگاه مي كردند. من در دربي هردفعه با يك قیافه متفاوت بازي 

مي كردم، چون مي دانستم همه ايران اين بازي را مي بینند. 
  زماني كه ستاره سكو شده بودي، این حس ارضا شد یا همچنان عطش ستاره ماندن 

داشتي؟
همیشه داشتم. من له له مي زدم كه روزي سه تا بازي كنیم. براي هر بازي يك فكري داشتم. 

براي گل زدن، خطا كردن و ... قشنگ فكر مي كردم. 
  رفتن به استقلال پیرو همین حس دیده شدن نبود؟

من خیلي بد از پرسپولیس رفتم. ســالي كه 11 گل زده بودم، با رفتن علي پروين به ما انگ 
زدند و بیرونمان كردند. همیشــه گفته ام تا آخر عمرم نمي توانم از آري هان و محمدحسن 
انصاري فر بگذرم. مي خواستم بدانند من با آدم هايي كه مي ترسند پايشان مصدوم شود فرق 
دارم؛ من سرم را مي دهم. در »كلاف« گفتند يك نفر را بیاوريم به جايت كتك بخورد. گفتم 

كي بهتر از خودم! من اين كاره ام. 
سالي كه بگوویچ به پرسپولیس آمد فكر كنم سال سختي بود. چون تیم نداشتي و 

بعد هم رفتي سایپا. 
داشتم مي مردم. يك گروه هفتي بود كه همه رفتند بازي كردند و من در اوج بي پولي بي تیم 
ماندم. من با سايپا بیشــترين بازي ام را جلوي استقلال و پرسپولیس انجام دادم، بقیه اش را 
يا مصدوم بودم يا حال خوبي نداشتم. در پلي آف ســه تا بازي براي مجتبي تقوي كردم كه 
هیچ وقت از ذهنش نمي رود. قراردادم هم با سايپا تمام شده بود و مجاني بازي كردم، چون 
موقعي كه احتیاج داشــتم به من پول رســاندند. من حتي وقتي از پرسپولیس رفتم، پول 

اجاره خانه هم نداشتم. رسیده بودم ته خط. حتي ماشین زير پايم را هم فروختم.
ولي هیچ وقت خودت را استقلالي ندانستي.

اصلا نتوانستم. خود استقلالي ها هم هیچ وقت من را استقلالي نمي دانند.

گذر علی انصاریان در دورانی که هنوز فوتبالیست بود به بازیگری افتاد. او در دو 
قسمت زیر آسمان شهر در نقش خودش حضور یافت که در زمان پخش با استقبال 
فراواني روبه رو شد. این تجربه نشان داد انصاریان علاقه مند به دنیای هنر است. او 
بعدها تجربیات کوتاه دیگری را به کارنامه اش افزود؛ از جمله سریال های چارخونه 
و خانه اجاره ای. دومی کنایه ای تندوتیز به فوتبالیست ها بود... انصاریان در سینما 
هم چند نقش کوتاه بازی کرد که شاخص ترین آن، پاداش سکوت مازیار میری است. 
انصاریان سال 93 به طور رسمی وارد دنیای بازیگری شد و با فیلم کلاف نشان داد 
عزمش برای این حیطه جدید جدی است. طولی نکشید که اجرا را هم تجربه کرد ... 

در این پرونده کارنامه هنری انصاریان را طی هفت سال مرور کرده ایم.
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معروف بود به کاپیتان یاغی. انگار دوست داشت 
ماجراجویی کند. محبوب پرسپولیسی ها بود، ولی به 
هواداران پشت کرد و رفت با رقیب قرارداد بست. در 

روز دربی اما اتفاق عجیبی افتاد و پرسپولیسی ها علی 
انصاریان را یک دل سیر تشویق کردند. شاید همین 

باشد که اعتراف کرده رفتنش به استقلال اشتباه بود... 
انصاریان بعد از پایان دوران فوتبالی، ماجراجویی را رها 

نکرد. او سراغ بازیگری رفت و به شکل حرفه ای آن را 
ادامه داد. این پایان ماجراجویی علی انصاریان نیست؛ 

او اجرا را هم به تجربیاتش اضافه کرد و البته دنبال مدل 
خاص خودش بود. انصاریان خیلی زود در بازیگری و اجرا 

صاحب شهرت شد و هربار سراغ نقشی تازه رفت. خودش 
می گفت از بچگی عاشق فیلم بوده. برایمان تعریف 

می کرد که »پدرم صبح جمعه ما را مي برد حمام. صبحانه 
مي خوردیم، »داداش كایكو« را مي دیدیم، مي رفتیم 

لاله زار. یك فیلم پیدا مي كردیم. من عاشق سیاه بازي 
سعدي افشار هم بودم. بعد هم مي رفتیم استادیوم فوتبال 

مي دیدیم. زندگي ما اینطور مي گذشت.« عشق او به 
بازیگری کم از فوتبال نبوده: »خیلي وقت ها سر تمرین ها 

نمي رفتم تا به سریال یا فیلم برسم. علي پروین هم 
مي گفت نرو، مي گفتم زود برمي گردم. خیلي وقت ها هم با 

مهران غفوریان هماهنگ مي كردم یازده شب تا پنج صبح 
آفیش مي شدم. حساب كن فردا هم باید مي رفتم اردو.« 

پرونده ای برای کارنامه هنری علی انصاریان تدارک 
دیده ایم و اولین گفت وگوی رسمی او درباره بازیگری که با 

هفت صبح انجام داد را مرور کرده ایم. روحش شاد.

احمدرنجبر  
هفتصبح

عشق به سینما از 
گلادیاتور تا گوزن ها

گذری بر فیلم های محبوب علی انصاریان؛ او بیش از همه 
عاشق فیلم های اکشن و قهرمان محور بود

نخستین تجربه جدی بازیگری علی انصاریان فیلم »کلاف« است؛ فیلمی که در آن نقش 
یک مرد زخم خورده از روزگار را بازی می کرد. می گفت عاشق اینگونه فیلم هاست و کلا 
اکشن را دوست دارد. در این بخش از پرونده مروری داریم بر فیلم های محبوب ایرانی و 
خارجی او. خودش می گفت: »آرزویم این است كه یك فیلم جنگي بازي كنم. من »دوئل« 
را در اكران خصوصي دیدم. به نظرم بهترین بازي پژمان بازغي و كامبیز دیرباز بوده. این 
فیلم را با خود پژمان و آقاي درویش دیدم. من هر فیلم جنگي ایراني و خارجي را دیده ام، 

كلا این ژانر را دوست دارم.«

 من هنوز كه هنوز است قهرمانم دادا )ايرج قادري( و دادشاه )سعید راد( اســت. هنوز حاضرم هر ماه پنج بار »مادر«  علي حاتمي را ببینم. اين آدم عجیب وغريب بزرگ است؛ هر كاري 
كه ساخت، ماندگار شد. من هنوز كه هنوز اســت از ديدن فیلم هايي مثل »قیصر«، »كوچه مردها«، »چرخ وفلك«،  »كندو« و »طوقي« لذت مي برم. به نظرم بهترين فیلم هاي ايراني 
همین ها هستند. به طرز عجیبي عاشق »گوزن ها« هستم؛ درحالي كه حتي به سیگار پك هم نزده ام. يا »برزخي ها« كه آن را در سینما ديدم همچنان دوست دارم و از تماشای آن لذت 
می برم. من فیلم هاي جنگي هم خیلي دوست دارم. ما نسلي هستیم كه با اين فیلم ها بزرگ شده ايم؛  »افق«، »رهايي«، »بلمي بسوي ساحل«،  »هراس«، »پايگاه جهنمي«، »عقاب ها«، 

»كاني مانگا« و ...

من عاشق »گلادياتور« هستم. واقعا وقتي آن را ديدم حسرت خوردم؛ چون اخلاق و رفتار خودم طوري بود كه خیلي راسل كرو را دوست داشتم. من بعد از »كلاف« چند فیلم ديگر هم 
بازي كرده ام. مي بینید فیلم هايي نیستند كه خیلي ساكن باشند، چون از فیلم هاي ساكن خوشم نمي آيد. »كلاف« پر است از تعقیب وگريز. من موتورسواري، تیراندازي و دعوا بلدم ... 
براي همین در تمام سكانس ها كه ديديد، همه اش خودم بودم. ما دهه پنجاهي ها با »راكي« و »پلیس آهني« بزرگ شــديم. بعد از آن فیلم هاي »آرنولد« و »فرانكي« آمد. قشنگ يادم 
 هست بعد از اينكه در مدرسه فیلم هاي جكي چان را نمايش مي دادند، توي راه خانه همديگر را به قصد كشت مي زديم! می خواهم بگويم در فیلم ديدن سراغ آنهايی می روم که قهرمان 

دارند.

من خیلی نمی توانم جلوی احساسات خودم را بگیرم. اگر چیزی خوشحال يا ناراحتم کند، به زبان می آورم. من در صحنه ای که اسم خواننده ها آمد، نفهمیدم چي شد. بعد که فیلم را ديدم، 
متوجه خنده هايم شدم. واقعا دوربین را فراموش کرده بودم و فکر کردم يک جمع خودمانی است! مجید ياســر هی می خواست ماجرا را جمع وجور کند؛ اسم محمدرضا شجريان را آورد 
وسط. ولی من پشت سرهم حرف می زنم. بنوآ )مهمان خارجی برنامه زابیواکا( هم مانده بود که چی شده. بهش گفتم تو خوب بودی. مگر می شود به حرفی که می خواهی بزنی فکر نکنی. 
ولی خیلی وقت ها شوخی هايی که می کنم، ناخودآگاه است و در لحظه شکل می گیرد. اگر از اول جور ديگری اجرا کرده بودم، الان اين جنس شوخی ها را نداشتم. آن لحظه که شوخی ای 

به ذهنم بیايد، می گويم.  
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تعدادپروژهها    2 فیلم 
كارهاییكهانجامداد  علی انصاريان سال 93 به طور رسمی وارد دنیای بازيگری شد. او در فیلم کلاف، ساخته شهرام شاه حسینی، هم 
نقش اصلی را برعهده داشــت و هم خودش تهیه کننده فیلم بود. هديه، به کارگردانی امیراحمد انصاری ديگر تجربه بازيگری او در اين 

سال است. 
نتيجهایكهبهدستآمد   کلاف در شبکه خانگی توزيع شد، اما سکوی پرتاب انصاريان بود. او در اين فیلم نقش جوانی به نام فريبرز را بازی 
می کند که برای رسیدن به يک زندگی بهتر وارد کارهای خلاف شده است. انصاريان در کلاف، وارد جلد قهرمان های کلاسیک شد؛ همان 
شخصیت هايی که عاشقشان بوده. شمايلی که انصاريان در کلاف بر تن کرد، نمادی از مردان تودار و زخم خورده و درعین حال بامرام است. 
بازی های در سکوت او برگ برنده انصاريان در کلاف به حســاب می آيد. چهره مردانه و رفتار باصلابت او نشان می دهد انصاريان می تواند 
گزينه ايده آل کارگردان ها برای شخصیت های تودار باشد. علی انصاريان در سال 93 در فیلم هديه هم بازی کرد که يک سال بعد در شبکه 
خانگی توزيع شد. اين بار خبری از خشونت کلاف نبود و فیلم داستان مشکلات يک زن و شوهر را روايت مي كرد. انصاريان با اين فیلم نشان 

داد توانايی بازی در همه نوع نقشی را داراست. او در اين فیلم با زنده ياد ماه چهره خلیلی همبازی بود. 

13
93

تعدادپروژهها   يک سريال و يک فیلم
كارهاییكهانجامداد  سال 96 علی انصاريان در ســريال محکومین، به کارگردانی سیدجمال ســیدحاتمی و فیلم عشق و خیانت، به 

کارگردانی محمد عبدی زاده بازی کرد.
نتيجهایكهبهدستآمد    محکومین، سريالی اپیزوديک است و هربار يک قصه را روايت می کرد. داستان يکی از اپیزودها درباره دو برادر 
ورزشکار است که يکی به دنبال قهرمانی است و ديگری درگیری های خوانندگی دارد و داستان طوری رقم می خورد که با بخشی از مجازات 
جايگزين ارتباط پیدا می کند. در اين سريال فرشاد احمدزاده، بازيکن وقت پرسپولیس، نقش يک فوتبالیست را بازی کرد و علی انصاريان 
هم در نقش قهرمان سابق ملی حاضر شد. انصاريان به دلیل آشنايی با منش و خلق وخوی قهرمان های ورزشی، شمايلی باورپذر در سريال 
محکومین ارائه کرد. او در فیلم عشق و خیانت نقش مردی به نام رضا را بازی کرد که به زنش خیانت کرده و رابطه ای پنهانی با دختری دارد. 
اين اتفاق در زندگی متأهلی او تاثیر گذاشته و باعث شده زندگی اش متزلزل شود. علی انصاريان در اين فیلم با آشا محرابی و زنده ياد ماه چهره 
خلیلی همبازی بود. او به خوبی حس دوگانه يک مرد را به تصوير کشید؛ چه جايی که گرفتار خطا می شود، چه وقتی از کرده اش پشیمان 

است و چه زمانی که می خواهد زندگی اش را ترمیم کند.
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تعدادپروژهها   2 سريال و 2 فیلم 
كارهاییكهانجامداد  در سال 94 علی انصاريان سريال های کیمیا و آسپرين و فیلم های شروع يک پايان و حکم تیر را بازی کرد. آسپرين، 

شروع يک پايان و حکم تیر برای شبکه خانگی ساخته شده بودند. 
نتيجهایكهبهدستآمد    نقشی که انصاريان در سريال کیمیا برعهده داشت، کوتاه بود، اما به ديده شدن او کمک زيادی کرد. او در فصل 
سوم سريال جواد افشار، ايفاگر نقش فرهاد، مدير يک آژانس هواپیمايی بود. رفتارهای مشکوک و ديالوگ های کم مهم ترين ويژگی های بازی 
او در اين سريال است. انصاريان سال 94 در سريال خانگی آسپرين به کارگردانی فرهاد نجفی هم حضور داشت. اين سريال تمی معمايی 
داشت و انصاريان هم يکی از نقش های پیچیده اش را بازی کرد. سهم او در سال 94 دو تله فیلم بود: شروع يک پايان، ساخته آرش تقواشعار 
و حكم تیر، به کارگردانی رحیم بهبودی فر. اولی فیلمی با بن مايه های اجتماعی است که به مشکلات جوان ها می پردازد. حکم تیر فیلمی 
پلیسی است که انصاريان در آن با شايســته ايرانی، رضا داوودنژاد، مهران رنجبر، سحر صباغ زاده، امین ايمانی و سارا منجزی همبازی بود. 
اين دو فیلم در شبکه خانگی توزيع شدند که دستاورد انصاريان از حکم تیر به مراتب بیشتر است. او در اين فیلم باز هم نقش يک قهرمان را 

بازی کرد؛ از همان نقش هايی که بیش از همه مورد پسندش بود. 
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تعدادپروژهها  يک سريال، چهار فیلم و دو اجرا
كارهاییكهانجامداد  در سال 97 انصاريان روزهای شلوغی را تجربه کرد. او در ســريال زندگی از نو، به کارگردانی علی محمد 
قاسمی، فیلم های کاپیتان امیر ساخته سعید چاری،  اژدر رضا سبحانی، کلوپ همسران مهدی صباغ زاده و تصويرم در آينه نیست 

محمدرضا خاکی بازی کرد. اجرای برنامه های زابیواکا و ورزشگاه را هم پذيرفت. 
نتيجهایكهبهدستآمد    اجرای متفاوت او در برنامه اينترنتی زابیــواکا بزنگاه مهمی بود که در اختیار انصاريان قرار گرفت و از 
آن بهترين بهره را برد. او به دعوت تلويزيون اينترنتی آيو اسپورت اين برنامه را اجرا کرد، اما از همان روز اول نشان داد كه دنبال 
کاری متفاوت است. شوخی های او با مهمان ها خیلی زود برنامه را توی چشم آورد و همچنان خنده ها و شوخی های انصاريان در 
زابیواکا محل ارجاع است. انصاريان برنامه ورزشی ورزشگاه را هم برای شبکه پنج اجرا کرد. اين بار به اقتضای شرايط تلويزيون، 
جدی تر بود و فقط يک بار گرفتار حاشیه ای ناخواسته شد. او در اين سال دو فیلم کمدی اژدر و کلوپ همسران را بازی کرد و رسما 
وارد حیطه جديدی از بازيگری شد. علی انصاريان در اين سال پیشنهاد فیلم جدی تصويرم در آينه نیست را هم پذيرفت . کاپیتان 

امیر درباره زندگی شهید رضايی مجد کاپیتان تیم ملی جوانان کشورمان ، تجربه متفاوت او محسوب می شود.
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تعدادپروژهها   2 فیلم 
كارهاییكهانجامداد  دو روز تا ماندن، به کارگردانی عمار خطی و حس خوب زندگی، ساخته فرناز امینی دو فیلمی است که علی انصاريان 

سال 95 در آنها بازی کرد. 
نتيجهایكهبهدستآمد    در سال 95 انصاريان دو فیلم بازی کرد که نقطه اشتراک آنها شخصیت هايی است که هر دو مسئولیت زندگی 
برعهده آنهاســت. او در »دو روز تا ماندن« نقش مردی به نام بهروز را برعهده دارد که حسابدار يک شرکت خصوصی است. او با همدستی 
رئیس خود ضمن تهیه فاکتورهای جعلی، پول زيادی به جیب زده است. همسرش به خاطر فعالیت ها و دستاوردهای مشکوک مالی او قصد 
جدايی از او را دارد و ... . چالش انصاريان در اين فیلم نمايش باورپذير مشکلات يک مرد و گیر افتادن او بین امر حلال و فعل حرام است. حس 
خوب زندگی فضايی متفاوت از دو روز تا ماندن دارد. داستان فیلم درباره مردی است که دو دختر دارد و بدون همسر شرايط سخت زندگی 
را سپری می کند. چالش انصاريان در اين فیلم انتقال حس پدرانگی است که به خوبی از پس آن برآمده. او در اين فیلم با نیما شاهرخ شاهی، 
حديث فولادوند، فريبا نادری، علی کاظمی و... همبازی است. از نکات جالب اين فیلم اينکه علی پروين، خداداد عزيزی، مهدی هاشمی نسب 

و آرش برهانی هم نقش های کوتاهی در فیلم دارند.
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تعدادپروژهها   يک برنامه و يک اجرا
كارهاییكهانجامداد  سال 98 علی انصاريان در فیلم سینمايی »رمانتیسم عماد و طوبا«، ساخته کاوه صباغ زاده بازی کرد که در جشنواره 

فجر از آن رونمايی شد. او سال پیش مجری برنامه منچ شبکه تهران هم بود.
نتيجهایكهبهدستآمد   علی انصاريان در ابتدای ورودش به بازيگری گفته بود در خودش نمی بیند که فیلم کمدی بازی کند. بااين حال 
در چند مورد استعداد خودش را نشان داد، به ويژه بعد از بازی در کلوپ همسران معلوم شد او بازيگری طناز هم هست. رمانتیسم عماد 
و طوبا فیلمی است که انصاريان آرزوی تماشای آن در جشنواره فجر و با حضور تماشــاگران را داشت. بااين حال اجل مهلت نداد و فیلم 
روزی رونمايی شد که او در بیمارستان بستری بود. علی انصاريان نوروز سال 98 هم پیشنهاد اجرای مسابقه منچ را قبول کرد. اين مسابقه 
فضايی شاد داشت و برگ برنده اصلی آن مصاف متفاوت انصاريان است. او با بذله گويی هايش فضای مسابقه منچ را شاد می کرد. انصاريان 
در عین رعايت احترام، سربه سر شرکت کننده ها می گذاشت و خنده های معروفش را چاشنی اجرا می کرد. او ثابت کرد می توان حتی در 
يک مسابقه معمولی اجرايی متفاوت داشت و برنامه را بانشاط کرد. او قرار بود امسال برای شبکه پنج مسابقه پنج ستاره را هم اجرا کند 

که اين فرصت فراهم نشد.
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تعدادپروژهها   2 سريال و 6 فیلم  
كارهاییكهانجامداد  امسال شاهد پخش سريال سرزده، ساخته بهادر اسدی با بازی علی انصاريان بوديم. او در سريال سرزده 

کیانوش عیاری هم بازی کرد. سهم او از فیلم ها هم پنج مورد است. 
نتيجهایكهبهدستآمد    علی انصاريان در سريال سرزده نقش يک پلیس را بازی کرد و بازی اش تحسین خاص و عام را به همراه داشت. 87 متر 
سال آينده روی آنتن می رود و با توجه به کارنامه عیاری می توان به نتیجه همکاری او و انصاريان امید داشت. از انصاريان در ابتدای سال رئالیتی شوي 
شام ايرانی هم منتشر شد. اين قسمت يکی از محبوب ترين قسمت های شام ايرانی است. فیلم هايی که انصاريان امسال بازی کرده هنوز نمايش داده 
نشده اند. يکی از آنها هولیا، ساخته مرتضی آتش زمزم است. اين فیلم فضايی کمدی دارد و انصاريان در آن با محمدرضا هدايتی، مريم امیرجلالی، 
محمد فیلی و افشین سنگ چاپ همبازی اســت. انصاريان با گريمی متفاوت هم در بانک زده ها، به کارگردانی جواد اردکانی بازی کرده. اين فیلم 
هم کمدی است و انصاريان در کنار نسرين مقانلو، قاسم زارع، میرطاهر مظلومی، بیژن بنفشه خواه و سحر قريشی بازی داشته. »بعد از اتفاق«، به 
کارگردانی پوريا حیدری اوه ديگر فیلم اکران نشده انصاريان است. »قطع فوری«، ساخته مريم بحرالعلومی و بی پی ام بند، به کارگردانی فرناز امینی، 

ديگر فیلم هايی هستند که انصاريان در آنها بازی کرد. او در فقط صدا می ماند نقش يک روحانی را  هم برعهده داشت.
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وحید ســعیدی| علی بخیه؛ اين لقب »علی انصار«مان 
بود. سر و دست میداد که توپ از دفاعمان رد نشود. اينقدر 
دلمان به وجودش قرص بود که ايمان داشتیم برای پیراهن 
سرخش جان می دهد. جان هم داده بود اينقدر که همه جای 
بدنش چاک چاک بود و رد بخیــه. او رگ غیرتمان بود. اما ؛ 
يک روز از خواب بیدار شديم ديديم جلد روزنامه ها پر شده 
از عکس های او با پیراهن آبی. علی انصار در اردوگاه رقیب ؛ 
شماره هشت ياغی شده بود اما او تومنی صنار با آن بی اصل و 
نسب فرق داشت. ما او را در لباس آبی باور نکرديم همانطور 
که خودش هم آن رنگ را باور نداشت. او ياغی شده بود؛ اما 
رد بخیه هايش هیچ وقت به ما اجازه نداد روي سکوها فحش 
کشــش کنیم. علی ؛ با لباس رقیب هم علی انصار خودمان 
بود. روز موعود فرا رسید . پرسپولیس – استقلال دور ششم 
لیگ برتر. دربی ياغی کشــون اســت ؛ روز انتقام از ياغی ها. 
همان هايی که به پول ســیاهی رنگ عوض می کنند. علی 
بخیه ياغی ســرخ ها بود و علی نیکبخت ياغی آبی ها. هر دو 
داشتند پا به مسلخگاه می گذاشتند. اما آزادی برای نیکبخت 
شد سلاخ خانه برای علی انصار بهشت برين. شصت هزار نفر 
قرمزپوش سرپا ايستادند؛ پرچم ها ی سرخ به پرواز درآمدند. 
فريــاد »علی انصاريان« ســتون های اســتاديوم را لرزاند. 
خودش باورش نمی شد مگر ياغی ها هم تشويق می شوند. 
علی آبی پوش بود اما ما نامش را فريــاد می زديم. بیخیال 
گرم کردن شد؛ برگشت به سمت ضلع شمالی ورزشگاه رو 
به ســرخ ها تعظیم کرد. ما پا می کوبیديم و نامش را فرياد 
می زديم. علی اردوگاه آبی را رها کــرد و آمد طرف جايگاه 
پرسپولیســی ها . مات و مبهوت بود. او علی بخیه خودمان 
بود ؛ فرزند خلف پرسپولیس ؛ رگ غیرت سرخ ها. او بايد اين 
را می دانست ؛ در آن دربی به او ثابت کرديم که تو رگ غیرت 
ما هستی حتی اگر با يک لجبازی کودکانه به اردوگاه رقیب 
رفته باشی. آن روز مجبورت کرديم اردوگاه آبی ها را رها کنی 
و به طرفمان بیايی ؛ امااين بارنتوانستیم، صدای فريادهايمان 
به تو نرسید ، آن همه بیداد را نشــنیدی و چسبیدی به آن 

تخت لعنتی. رگ غیرت پرسپولیس خداحافظ.

پیش درآمد

فریادی که به تو نرسید
برای علی انصاریان که رگ غیرت 

پرسپولیس بود و بمب انرژی
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